
گروه حــوادث: 3 دختر جوان 
برای رســیدن به رویای ســوار شدن 
بر خــودروی لوکس نقشــه عجیبی 
را طراحــی کردند کــه در آن مردان 

هوسران را هم ادب کنند.
میهمانی های شبانه

مرجان 20 ساله که مدتی از جدایی 
پدر و مــادرش می‌گذرد با شــرکت 
در میهمانی‌های شــبانه و دوســت 
شدن با 2 دختر جوان دیگر که شرایط 
زندگی‌شان مثل خودش بود تصمیم 
گرفت زندگی جدیدی را برای خودش 

آغاز کند.
خانه مجردی

دختر جوان در جنوب شهرشــان 
خانه‌ای برای زندگی‌ جدیدش اجاره 
کرد و بعد از مدتــی 2 دختر دیگر که 
شقایق و میترا نام دارند تصمیم گرفتند 
همراه مرجان در خانه‌اش زندگی کنند.

متیرا 18 ســاله و شقایق 20 ساله 
با توجه به دوستانی که در اکیپ‌های 
مختلــف داشــتند در میهمانــی‌ و 
دورهمی‌های زیادی شرکت می‌کردند 
اما حضور در خانه‌های لوکس و دیدن 
زندگی شیک آنها را به فکر برد تا راهی 

برای سوار شدن بر خودروهای لوکس 
پیدا کنند.

نقشه عجیب
آخرین روزهای مهرماه سال جاری 
بود که 3 دختر جــوان و تنها در خانه 
مجردی‌شان دور میز نشسته بودند و 
به دنبال راه حلی برای به دست آوردن 
خودرهــای لوکس بودنــد همه این 
نقشــه‌ها به خاطر این بــود که وقتی 
در میهمانی‌هــا شــرکت می‌کنند 
همچون دختــران و پســران پولدار 
سوار بر خودروهای لوکس باشند و از 
آنها عقب نمانند. مرجان در میان همه 
نقشه‌هایی که طراحی می‌کردند یک 
سناریوی حرفه‌ای را برای رسیدن به 
رویاهایشان طراحی کرد. میترا و شقایق 
ابتدا برای اجرای نقشه‌شان کمی ترس 
داشتند اما وقتی دیدند خیلی زود به 
خواسته‌شان می‌رسند تصمیم گرفتند 
همگی در این طرح حضور داشته باشند 

تا کسی به آنها شک نکند.
نخستین سرقت

عصر شنبه 28 مهرماه سال جاری 
3 دختر جوان سوار بر خودروی تاکسی 
اینترنتی به خیابان شریعتی رفتند و 

پس از پیاده شــدن از خودرو در کنار 
خیابان منتظر ماندند تا اینکه پســر 
جوانی ســوار بر خــودروی اپتیما در 
جلوی پــای آنها توقف کــرد و به آنها 
پیشــنهاد داد تا شــام را با هم در یک 

رستوران باشند.
مرجــان که جلوتر از دوســتانش 
در کنار خودرو با پســر جوان صحبت 
می‌کرد از دوستانش خواست تا سوار 

بر خودروی لوکس پسر جوان شوند.
مرجان در صندلی جلو نشســت و 
دوســتانش در صندلی عقب بودند و 
همگی شروع به صحبت کردند و پسر 
جوان که نمی‌دانست چه نقشه‌ای در 
انتظارش اســت به دوستان دیگرش 
تماس گرفت تا آنها هم برای خوردن 
شام به رستوران همیشگی بروند تا همه 

دور هم خوشگذرانی کنند.
خــودرو اپتیما در مســیر بود که 
ناگهان مرجان از پسر جوان خواست 
از داخل ســوپر مارکت برای او سیگار 
بخرد.  ایمان با اعتماد به 3 دختر جوان 
در کنار خیابان توقــف کرد و به داخل 
سوپرمارکت رفت و یک بسته سیگار 
خرید اما وقتی از مغازه خارج شد هیچ 

اثری از 3 دختر جــوان و خودرویش 
نبود.

پســر جوان تازه متوجه شد که 3 
دختر جوان سارقان فریبکاری بودند 
که با نقشه از قبل طراحی شده دست 

به سرقت خودرویش زدند.
ایمان بــا پلیس تمــاس گرفت و 
ماجرای ســرقت خودروی لوکسش 
را به پلیس مخابره کــرد و در ادامه از 
دوستانش خواست تا به دنبالش بروند 

و او را تا خانه برسانند.
دومین سرقت

روز دوشنبه 30 مهرماه خودروی 
توسان ســفید رنگ در شمال تهران 
وقتی در برابــر 3 دختر جــوان قرار 
گرفت برای خوشگذرانی آنها را سوار 
بر خودرویشــان کرد اما نمی‌دانست 
این 3 دختر نقشه سرقت خودرویش 
را کشیده و هیچ خبری از خوشگذرانی 

نیست.
مرجان در این ســناریو نیز از مرد 
جوان خواســت برایش سیگار بخرد 
که در این صحنه نیــز وقتی صاحب 
خودروی توسان از مغازه سوپرمارکت 
خارج شد دید که خودرویش به سرقت 

رفته است.
خودروی سرقتی

روز پنج شــنبه 3 آبان ماه ســال 
جاری تیمی از  ماموران کلانتری 158 
کیانشهر در حال گشت‌زنی در خیابان 
صالحی بودند که به خودروی اپتیمای 
سفید رنگی که در کنار خیابان توقف 
کرده بود مشکوک شدند و در بررسی 
شماره پلاک خودروی لوکس متوجه 
شدند که چند روز قبل این خودرو در 

خیابان شریعتی به سرقت رفته است.
مامــوران در ادامــه به بررســی 
خودروی اپتیمــا پرداختند و مدارک 
خودروی توسان را که چندی قبل به 
سرقت رفته بود را کشــف کردند و در 
ادامه ماموران صاحــب 2 خودرو را به 

کلانتری احضار کردند.
راننده خــودروی اپتیما وقتی در 
برابر ماموران قرار گرفت ادعا کرد که 
خودرویش از ســوی 3 دختر جوان به 
سرقت رفته و این در حالی بود که راننده 
توسان نیز ادعاهای مشابه‌ای در مورد 

شیوه سرقت خودرویش مطرح کرد.
دستگیری 3 دختر جوان

ماموران در ادامه خانه‌هایی را که در 
نزدیکی محل پارک کردن خودروی 

اپتیما بود را در خیابان صالحی تحت 
نظر قرار دادند تا اینکه با اقدامات فنی و 
از حضور یک خانه مجردی که 3 دختر 
جوان در آن زندگــی می کنند اطلاع 

پیدا کردند.
همین کافی بود تــا ماموران پس 
از هماهنگی با مقــام قضایی عملیات 
دستگیری را آغاز کنند و صبح شنبه 
5 مهرماه 3 دختر جوان در خانه‌شان 

دستگیر شدند.
مرجان و دوســتانش ابتدا خود را 
بیگناه می‌دانســتند اما وقتی در برابر 
صاحب خودروی اپتیما و توسان قرار 
گرفتند به ناچار لب به سخن باز کردند.

مرجان رییس باند به ماموران گفت: 
ما تنها برای خوشگذرانی و تفریح دست 
به این سرقت‌ها زدیم و هیچ نقشه‌ای 
برای پولدار شدن نداشــتیم و در این 

مدت فکر نمی‌کردیم دستگیر شویم.
گفت‌وگو با رییس باند

مرجــان با چهر‌ه‌ای خونســرد اما 
بهت‌زده از اینکه باید به زندان برود ادعا 
می‌کند که عامــل همه بدبختی‌های 
زندگی‌ام پدر و مادرم بودند که تنها به 
فکر خودشــان بوده و برای آرامش و 

راحتی خودشان مرا تنها گذاشتند.
 سابقه‌داری؟

نه، اولین بار است که دستگیر شدم.
چرا دزدی؟

به خاطر اینکه وقتی پیش دوستان 
پولدارمــان می‌رویم یا بــرای تفریح 
به شــبگردی‌های خیابانی می‌رویم 
خودروی لوکس نداشــتیم به همین 

خاطر دست به سرقت زدیم.
 یعنی قصد فروش یا اوراق 

کردن خودروها را نداشتی؟
ما این‌کاره نبودیم که بخواهیم برای 
پول سرقت کنیم و تنها می خواستیم 
وقتی به دور دور یا میهمانی می‌رویم با 

خودروهای شیک باشیم.
چرا بعد از اولین ســرقت، 

خودروی دیگری سرقت کردی؟
ما 3 نفر بودیم و قصد داشــتیم هر 
کدام یــک خودروی لوکس داشــته 
باشیم و بعد از مدتی آنها را در خیابان 
رها کنیم و به همان شیوه خودروهای 
دیگری سرقت کنیم تا دستگیر نشویم 

اما خیلی زود دستگیر شدیم.
 تنها زندگی می‌کنی؟

بله، پدر و مادرم از هم طلاق گرفتند 
و مرا تنها گذاشتند.

علت طلاق؟
با هم اختلاف داشتند و بعد از جدایی 
من یک روز پیش پدرم بودم و یک روز 
پیش مادرم و این در حالی بود که هیچ 
اهمیتی به مــن نمی‌دادند و تصمیم 
گرفتم یک خانه اجاره کنم و به تنهایی 
زندگی کنم که این پیشنهاد با استقبال 

پدر و مادرم روبرو شد.
همدستانت هم تنها زندگی 

می‌کنند؟
آنها هم مثل من پدر و مادرشــان 
از هم جدا شــدند و در میهمانی‌های 
شبانه با هم آشنا شدیم و در این مدت 
آنها نیز بیشتر اوقات در خانه من بودند 
و گاهی اوقات به خانه پدر و مادرشان 

می‌رفتند.
 در گذشته با خودروی لوکس 

رانندگی کرده بودی؟
بله، پدرم خودروی لوکس داشت 
و گاهی اوقــات با خــودروی پدرم به 

دانشگاه می‌رفتم.
  فکر نمی‌کردی دســتگیر 

شوی؟
نه، چون قرار بــود خودروها برای 
چند روز دستمان باشد و خیلی زود آنها 

را تغییر دهیم.
 خودروی توسان را کجا پنهان 

کردید؟
در پارکینگ خانه پدر شقایق پنهان 

کردیم.
 چرا از پدرت نخواســتی تا 

برایت خودرو بخرد؟
پدرم سرش به زندگی خودش گرم 
است و کاری به من ندارد و فقط هر ماه 
به حسابم پول می‌ریزد که اجاره خانه 

بدهم و هزینه‌ها زندگی را بپردازم.
 اعتیاد داری؟

نه، ولی گاهی اوقات با دوستانم گل 
می‌کشیم.

 چطور نقشه سرقت به ذهنت 
رسید؟

خوب چندبار که با دوســتانم در 
خیابان بودیم چند جوان پیشــنهاد 
دادند تا ســوار بر خودرویشان شویم 
به همین خاطر این نقشه به ذهنمان 
رسید که مردان هوسران را ادب کنیم و 

خودمان نیز به رویایمان برسیم.
بنابه این گــزارش، 3 دختر جوان 
پس از اعتراف به سرقت‌هایشان برای 
تحقیقات بیشتر در اختیار مقام قضایی 

قرار گرفته‌اند.

این دختران پسران هوسران را به دام می کشیدند
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گروه حوادث: خشــم آنی یک مرد کافی 
بود تا او دســت به چاقو ببرد و دســت به اقدام 

خونینی بزند.
این مرد تا پای چوبه دار رفت و در یک قدمی 
توفانی شــدن زندگی خانواده اش اتفاق جالبی 

افتاد.
جنایت 4 ساله 

چهارســال قبــل مــردی به خاطــر قتل 
مستاجرش در اسلامشهر تحت تحقیق قضایی و 

پلیسی قرار گرفت.
مهرماه ســال 93 بود که به ماموران پليس 
اسلامشهر خبر رسيد جنایت خونيني در يکي 

از محله‌هاي شهر اتفاق افتاده است. 
صحنه قتل

با این گــزارش، همزمان بــا حضور بازپرس 
جنایی اسلامشهر در محل جنایت تیم های پلیس 
آگاهی از دایره ویژه قتل وارد عمل شدند تا پرده از 

راز این حادثه مرگبار بردارند.
تیم های تجسس  وقتی دست به بررسی های 
میدانی زدند در حالیکه بالای سر جنازه خونین 
مرد جوانی می دیدنــد دریافتند جدال خونین  
بین مردی که صاحبخانه بوده و مســتاجرش 
رقم خورده است و جنازه متعلق به مرد مستاجر 
است که با ضربه چاقوي مالک ساختمان به قتل 

رسيده است. 

بازداشت قاتل
کارآگاهــان وقتی دیدند قاتل بــا چهره ای 
برافروختــه و گریان در صحنه قتل ایســتاده و 
فرار نکرده است با دســتور بازپرس ویژه قتل او 
را دســتگیر کردند. همزمان با این دستگیری 
شاهدان قتل نیز در همان صحنه تحت بازجویی 
گرفته شده و همه گفتند که دیده اند صاحبخانه 
مرد مســتاجر را بعد از مشــاجره لفظی به قتل 

رسانده است.
اعتراف

نیما بعد از بازداشت درحالیکه از همان ابتدا 
گریه کرده و ابراز پشیمانی می کرد قتل ناخواسته 
مســتاجرش را به گردن گرفــت و انگیزه اش را 

بدحسابی مقتول دانست.
کیفرخواست

با این اعترافات و پس از اظهار نظر پزشــکی 
قانونی و بازسازی صحنه قتل بازپرس پرونده قرار 
مجرمیت نيما را به اتهــام قتل عمد مجرم صادر 
کرد و نماینده دادستان به صدور کیفرخواست 

دست زد. 
گذشت از خونخواهی

پرونده این جنایت براي رســيدگي به شعبه 
دوم دادگاه کيفري يک اســتان تهران فرستاده 

شد و در دستور کار هیئت قضایی قرار گرفت.
درحالیکه نیما با توجه بــه اتهامش در برابر 

مجازات قصاص و اعدام قرار گرفته و در صورت 
اصرار خانواده مقتول بــه خونخواهی باید اعدام 
می‌شــد قبل از تشکیل جلســه دادگاهی نیما 
خانواده مقتول از قصاص وی چشم پوشی کردند 

و به او زندگی دوباره ای بخشیدند.
در دادگاه

با وجود رهایی نیما از مجازات مرگ با طناب 
دار این مرد از جنبه عمومی جرم تحت تحقیق 
قضایی قرار گرفت . جلسه رسیدگی به این پرونده 
تلخ روز گذشــته بعد از اين که قاضي رسميت 

جلسه را اعلام کرد آغاز شد.
در ابتدای جلســه  نماينده دادستان تهران 
در جایگاه قرار گرفت و گفت: نيما در قتل مجرم 
شناخته شده اســت و در جنبه خصوصی جرم 
توانســته  رضايت اولياي دم را به دست آورد و با 
توجه به این گذشــت حالا دادستانی خواستار 

مجازات قاتل  از جنبه عمومي جرم است.
بعد از اظهارات نماینده دادســتان خانواده 
مقتول نیز در جایــگاه قرار گرفتنــد و با اظهار 
ناراحتی بابت مرگ عزیزشان و درحالیکه گریه 

می کردند بخشش قاتل را اعلام کردند.
در این مرحله نيما به درخواست قضات دادگاه 

در جايگاه دفاع قرار گرفت .
این قاتل که بسیار ناراحت بود و 4 سال زندان 
را بخاطر اشتباه مرگبار خود باعث تلخی زندگی 

دو خانواده خود و خانواده مقتول می دانســت با 
صدای گرفته ای گفت: يک ســال قبل از وقوع 
حادثه  خانه‌ام را به جابر اجاره دادم هیچ مشکلی 
در مدتی که تعهد مســتاجری داشــت با جابر 
نداشتیم تا اینکه  موعد اجاره‌اش به سر رسيد من 
بخاطر مسائل شخصی قصد نداشتم قراردادمان 
را تمدید کنم از این رو از جابر خواستم دنبال خانه 

دیگری باشد و خانه ام را تخليه کند.
وی افــزود: او ابتــدا پذیرفــت و اصلا فکر 
نمی‌کردم مشکلی پیش بیاید مدتی گذشت و 
دیدم جابر به خواسته‌ام توجهی نمی کند و خانه 
را نه تنها تخلیه نکرده بلکه اصلا چنین تصمیمی 

هم ندارد.
نیما ادامه داد: من قصد کشتن جابر را نداشتم 
و راضي به مرگ او هم نبودم. بارها نزدش رفتم و 
اصرار داشتم خانه را تخلیه کند اما اصلا اعتنایی 

نمی کرد تا اینکه  روز حادثه براي حرف زدن سر 
همين موضوع به ســراغش رفتم تــا او را راضي 
کنم لوازمش را بردارد و خانــه ام را تخلیه کند. 
من خواسته غیر منظقی ای نداشتم اما ناگهان 
جابر عصباني شد و شروع به فحاشي کرد. وقتي 
دعوايمان بالا گرفت و او مرتب ناسزاگویی کرد من 
هم دست به چاقو بردم و ضربه اي زدم که کشته 
شد.  وی در پایان گفت: از اینکه اعدام نمی شوم از 
خانواده مقتول متشکرم اما از دادگاه می خواهم با 
توجه به 4 سالی که در زندان بوده ام و زندگی زن و 
بچه ام نیز به مخاطره افتاده است بویژه پشیمانی‌ام 
از اقدام ناخواسته ای که جان انسانی را گرفته است 
من را مورد بخشــش قانونی قرار داده و حکم به 

زندانی ام بدهند.
بنابه این گزارش، پس از این دفاعیات هيات 

قضات وارد شور شدند تا حکم را صادر کنند.

قاتل اعدام نمی شود

گذشت از خونخواهی عامل جنایت ناخواسته

جزییات حمله مسلحانه 
دوستان زندانی به بیمارستان

معاون دادســتان قم ضمن ارائه توضیحاتی 
دربــاره ماجرای فرار یــک زندانــی از یک مرکز 
روان‌درمانی در قم، گفــت: زندانی پس از متواری 
شــدن و بعد از ۸ ساعت در اســتان‌های همجوار 
دستگیر شد. علی اصغر ســلطانی  در رابطه با خبر 
تیراندازی در بیمارستانی در قم اظهار کرد: این حادثه 
در مرکز نگهداری بیمــاران روانی صورت گرفته و 
فردی که قصد متواری کردن وی را داشته‌اند محکوم 
به ســرقت‌های مقرون به ‌آزار بوده که به تشخیص 
روانپزشک بیمارستانی که از سوی زندان در آنجا 
بستری شده به این مرکز روان درمانی برای بستری 
شدن مراجعه کرده اســت.   وی افزود: خود زندانی 
پس از متواری شدن و بعد از ۸ ساعت در استان‌های 
همجوار دستگیر  و سلاح نیز از وی کشف می‌شود. 
معاون دادستان قم با بیان اینکه اسلحه توسط یکی 
از همدســتان متهم وارد مرکز درمانی شده است، 
خاطرنشان کرد: همدستان وی نیز دستگیر شده‌اند 
و همسر این فرد نیز تحت تعقیب قرار دارد.   سلطانی 
گفت: برای محکوم علیه که این اقدام را مرتکب شده 
در مرکز استان قم پرونده محاربه و قضایی تشکیل 
شده و در کمتر از ۸ ساعت ۳ نفر همدست وی نیز 
دستگیر شدند. وی یادآور شــد: این فرد سلاح را 
صرفاً برای تهدید و فرار کردن به همراه داشته و قصد 
تیراندازی به سمت کســی را نداشته است و چون 
قصد متواری شدن داشته به سمت هر کسی که سر 
راه او قرار گرفته‌ است شلیک کرده که اگر مانع فرار 
وی نمی‌شدند شلیک نمی‌کرد. معاون دادستان قم 
اظهار کرد: متهم قصد داشته با تهدید مسلحانه از 
مرکز روان‌درمانی متواری شود و به سمت سربازانی 
که مانع فرار وی شده‌اند شــلیک کرده و سربازانی 
که مورد اصابت قرار گرفتنــد مراقبین وی بودند 
که آسیب جزئی دیده‌اند و حالشان نیز خوب است. 
سلطانی در ادامه گفت: فرمانده یگان حفاظت زندان 
نیز به دلیل قصوری که مرتکب شده با دستور قضایی 
در بازداشت می‌باشد. وی خاطرنشان کرد: این فرد 
زندانی بوده و جزء اراذل و اوباشی که در شهر قد علم 
کنند نبوده و تحت الحفــظ مأمورین در این مرکز 

بستری شده است.
    

 حمله خونین خرس وحشی 
به مردی در مرودشت

روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حوادث 
وفوریت‌های پزشکی شهرستان مرودشت ازتوابع 
اســتان فارس اعلام کرد: یک خرس وحشــی، 
جمعه به فردی در کوه های اطراف شــهرک ابرج 
این شهرســتان حمله و او را زخمی کرد.  مهران 
غلامی سرپرست این مرکز اظهار کرد:این حادثه 
صبح جمعه چهارم آبــان 97 رخ داد و طی تماس 
تلفنی با مرکز پیام مرودشــت خبر حمله خرس 
وحشی به یک نفر در کوه تنگه کردون شهرک ابرج 
شهرستان مرودشت دریافت شد. وی اضافه کرد 
:بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه 
اعزام شد ولی به علت اینکه محل سخت‌گذر بود 
و امکان خدمت رســانی به کندی انجام می شد، 
طبق هماهنگی‌های لازم بالگرد اورژانس فارس 
به محل حادثه اعزام شــد و مصــدوم حادثه را به 
بیمارستان شهید رجایی شیراز انتقال داد. غلامی 
گفت: گزارش های اولیه حاکی است این مصدوم 

در بیمارستان شهید رجایی تحت مداوا قرار دارد.
    

بازداشت قاتل فراری در ایلام
رئیس پلیس آگاهی استان ایلام گفت: فردی 
که در شهرستان ایلام مرتکب قتل شده و از صحنه 
جرم متواری شــده بود از سوی پلیس آگاهی این 
استان دستگیر شد. ســرهنگ علی مهری اظهار 
داشــت: فردی که به قصد سرقت وارد منزل یکی 
از شهروندان ایلامی شــده بود و پس از مقاومت 
همسر صاحب خانه او را به قتل رسانده و متواری 
شــده بود. وی افزود: با تــاش کارآگاهان پلیس 
آگاهی شناسایی و دستگیر شــد و پس از اعتراف 
به قتل جهت ســیر مراحل قانونی تحویل مراجع 

قضایی شد.
    

 دزدان صرافی گرگان 
در دام پلیس

رئیس پلیــس آگاهی اســتان گلســتان از 
دستگیری دو متهم دیگر سرقت صرافی گرگان 
خبر داد. ســرهنگ »مجتبی مروتــی« در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: 16 مهر امسال سارقین از 
یک صرافی در خیابان ولی عصر گرگان حدود یک 
میلیارد و 700 میلیون تومان ارز و سکه را به سرقت 
بردند. آن‌ها شب پیش از سرقت شاگرد این صرافی 
را ربوده و کلید و رمز گاوصندوق را بدســت آورده 
بودند. وی افزود: با اقدامات صورت گرفته 2 متهم 
اول این پرونده 25 مهر ماه از سوی نیروهای پلیس 

آگاهی استان گلستان دستگیر شدند.

اخبار حوادث
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